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شاهنامه كتابى است با سه قلمرو، يا دست كم با سه سويمندى جداگانه؛ 
نخست، نامة فرهنگ و منش ايرانى است؛ دوديگر، شاهكارى ادبى است؛ 
سوم، خردنامه اى است كه انديشه ها و ديدگاه هاى فردوسى در آن بازتافته و  
پديدار شده است. هركدام از اين قلمروها يا سويمندهاى سه گانه، در سرشت و 
ساختار، از آن دوى ديگر جداست و داراى مرز و كرانى كه دامنه و پهنة هريك 
را آشكار مى بايد داشت. اگر اين مرزها و كران هاى جداساز و آشكارگر، در 
بررسى ها و پژوهش هاى شاهنامه شناختى، فرونهاده بشوند و پژوهنده بررسى 
 آنها را در اين پژوهش ها و بررسى ها فروگذارد و ناديده بگيرد، از آغاز كار 
به بيراهه درخواهد افتاد و دستاوردها و يافته هاى واكاوانه  و پژوهشگرانه اش 
در هم خواهد آشفت و وى سرانجام به آگاهى و شناختى درست و بآيين و 

دانشورانه از اين نامة نامى گرامى نخواهد رسيد.
با اين همه، آنچه پژوهندة واكاو را در دشوارى و تنگنا درمى افكند و 
پژوهش در شاهنامه را كارى نغز و باريك مى گرداند و دامگاهى تنگ و 
لغزشجايى پرشيب كه هر دم در آن مى توان افتاد و بر آن مى توان لغزيد، آن 
است كه اين سويمندى ها و قلمروها، در شاهنامه نيك با هم درآميخته اند و 
تنگ در هم درتنيده اند؛ به گونه اى كه همواره نمى توان مرز و كران قلمروها را 
يافت و آنها را از يكديگر فروگسست و بازشناخت و بهره و كاركرد هريك را 
در اين نامة نامبردار، روشن و آشكار بررسيد و نشان داد؛ اما، به هر روى و راى، 
تنها زمانى مى توان از درستى و روايى يافته ها و دستاوردهاى شاهنامه شناختى 
و سَختگى و سُتواريشان دل آسوده بود و بر آنها بنياد كرد كه به هر شيوه، 
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اين مرزها از يكديگر بازشناخته و گسسته شده باشند، وگرنه آن دستاوردها و 
يافته ها، هم زمان و توأمان و به گونه اى آميخته و آشفته، هم بنُ مايه اى فرهنگى 
و منشِى در درازناى تاريخ و فرهنگ ايران خواهد بود، هم شگرد و ترفندى 
ادبى، هم انديشه و ديدگاهى از سرايندة سترگ شاهنامه. من در پى، هر يك 
از اين سه سويمندى يا قلمرو را مى كاوم و برمى رسم و مى كوشم راه ها و 

روش هاى بازشناخت آنها از يكديگر را بيابم و بازنمايم:
1. شاهنامه، چونان نامة فرهنگ و منش ايرانى: شاهنامه، نامة گرامى 
و گرانسنگ هزاره هاست؛ زيستنامة تيره و تبار ايرانى است در پهنة تاريخ و 
جهان، از نخستين روزگاران تا روزگارانِ نوترِ پسين. شاهنامه، در اين سويمندى 
و قلمرو، افشره و گوهرة فرهنگ و منش ايرانى را پيشاروى پژوهندة ژرفكاو و 
باريك بين مى نهد؛ پژوهنده اى كه از مازهاى راز مى تواند گذشت و از رُويه ها راه 
به ژرفاها مى تواند برُد و در ميانة پوسته هاى ستبر و تودرتوى، مغزها را مى تواند 

يافت و سرانجام، پيام نغز نهفته در پيكرة متن را فرادست مى تواند آورد.
پيشينة شاهنامه، افزون بر يك سوم آن، ساختارى اسطوره اى و   
حماسى دارد و در پىِ آن، بدُِرُست از همين روى، ساختارى نمادين كه مى بايد 
آن را راز گشود و بازنمود. با كندوكاو در شاهنامه، چونان نامة فرهنگ و منش 
ايرانى و رازگشايى و بازنمايىِ آن، مى توانيم سرگذشت راستين و نهادين ايران 
را بيابيم و بر آن آگاه شويم. نيرومندترين و ناب ترين، كاراترين و كاونده ترين 
پديده ها و رخدادها و هنجارها و بنُ مايه هاى اجتماعى و فرهنگى و تاريخى كه 
از رُويه هاى «ياد» و خودآگاهى مى گذرند و تا به ژرفاهاى «نهاد» و ناخودآگاهى 
فراگير تبارى راه مى برند، نمادها و بنيادهاى اسطوره و حماسه را مى سازند. از 
اين روى، تنها با كندوكاو در اين بنيادها و نمادهاست كه مى توانيم منش و 
فرهنگ بنيادين و نهادين مردمان را از پرده هاى نهفتگى بدر اندازيم؛ زيرا 
بدين سان آنچه در درازناى هزاره ها پاييده است و شالوده هاى فرهنگ و منش 
را مى ريزد، آشكار خواهد شد و فرادست خواهد آمد؛ آن ناب ترين و نژاده ترين 
ويژگى ها و هنجارها و بنمايه هاى زندگانى ايرانى كه از پالوْانه (= صافى) و 
پرويزنِ (= غربال) نيكْ پالاينده و پيرايندة زمان، كه سخت تنگ و ريزْبيزاست 
و درشت هاى ناساز و ناسره را از روزن هاى بسيار خُرد خويش در نمى گذراند، 
گذشته اند و تا به اكنون پايدار و در كار مانده اند و از فراسوى هزاره ها به ما 
رسيده اند. ما با بررسى و شناخت و واكاوى اين نمادها و ويژگى ها، كه تنها 
در متن هايى اسطوره اى و حماسى چون شاهنامه آنها را مى توان جست، به 
«روانكاوىِ تاريخ» دست مى توانيم يازيد و بر پاية سرشت ايرانى، سرگذشت 

ايرانى را مى توانيم يافت و نوشت.1
اين بخش از شاهنامه ديرين ترين و بنُاورترين (= اصيل) و ناپَسوده ترين 
قلمرو از قملروهاى سه گانه است و در همان هنگام، فراگيرترين و همه سويه ترين 
بخش نيز. كاركرد و بهرة فردوسى، چونان سرايندة شاهنامه، در اين بخش 
كمترين است و به بازْگفتِ آن، فرومى كاهد و در آن به فرجام مى رسد. اين 
قملرو به پيكرى مى ماند كه فردوسى، بى آنكه كمترين ديگرگونى در اين پيكر 
پديد بياورد و روا بدارد، جامه اى شاهوار و شگرفت بر آن پوشانيده است؛ جامه اى 
كه نيك برازنده و بر اندازة اين پيكر است و بر بالاىِ آن، به يكبارگى، چُست 

مى آيد و سازگار مى افتد.

اين بخش را استاد فرّخ نهاد توس بس بپروا و باريك بين و خرده سنج 
بى هيچ  بخش،  اين  سرودن  در  او  پايبندى  و  پروا  بازنموده.  و  است  سروده 
دگرگونى و  فزود و كاست، به پايبندى و پرواى گرونده اى باورمند مى ماند 
كه متن مينُوِى و آيينى خويش را برمى نويسد. چنين برنويسى (= كاتب)، به 
هيچ روى كمترين لغزش و ديگرسانى را در آنچه برمى نويسد، برنمى تابد و 
روا نمى دارد. فردوسى بارها، به شيوه اى برُّا و گمانزْداى، اين پروا و پايبندى را 
آشكار داشته يا بر آن انگشت برنهاده است؛ نمونه را، در فرجام سخن از بزم ها 
و گفت وگوهاى انوشروان با بزرگمهر، كه هم در چندى، درازْدامان و ديرْآهنگ 
است و هم در چوِنى، خشك و دُژم و بى بهره از شور و شرار و تاب و تبِ ديگر 
بخش هاى شاهنامه، با زبانى روشن و رسا، ناخشنودى و دلخستگى خويش را 
از سرودن اين بخش بازمى نمايد و خداوند خورشيد و ماه را سپاس مى گزارد كه 
آن را، با همة دُژمى و دلگيرى و دشوارى، در پيوسته و به فرجام رسانيده است:

سپاس خداوند خورشيد و ماه
كه رَستم ز بوزرجمهر و ز شاه (فردوسي، ج 8، ص 206)

كاربرد واژة «رستن» در اين بيت بسيار روشنگر و گوياست و نشانگر 
آنكه استاد به هنگام سرودن اين بخش از داستان ايران، خويشتن را درافتاده و 
دچارآمده در بند و دامى تنگ و دلازار مى يافته و با فرجام آن، از اين دام و بند 
رَسته و به آرامى و آسايش و آسانى رسيده است. نمونه اى ديگر را، همچنان رسا 
و روشن، در چهرة اسكندر در شاهنامه مى يابيم. چهرة اين جهانگشاى، چه او را 
اسكندر گُجسته يا الكساندر مقدونى بدانيم، چه «خداوندِ دوشاخ» (= ذوالقرنين)، 
چه اشِْكَنْتار مهرپرست كه بر شهرياران مزداكيش هخامنشى برشوريده است2، 
در شاهنامه چهره اى است هنگامه ساز و پرسِمانْ خيز و خردْآشوب. اسكندر، 
سده ها پيش از آنكه عيسى مسيح سر برآورد و آيين خويش را درگسترد، 
رومى اي چليپاپرست و ترساكيش دانسته شده است. شگفت تر از آن اين است 
كه اين رومى ترسا، چونان گرويده اى گزين و مسلمانى پاكدين، روى به مكّه 

مى آورد و به ديدار خانة كعبه مى رود (كزازي 13: ج7،ص 39).
بر پاية نمونه هايى از اين گونه، مى توانيم دلْ استوار باشيم كه فردوسى در 
سرودن اين قلمرو و سويمندى در شاهنامه، كه آن را تا به پايگاه نامة فرهنگ 
و منش ايرانى فرابرده است، به سرچشمه ها و آبشخورهايش سخت پايبند و 
وفادار بوده است؛ بدان سان كه حتى آنچه را خود نمى پسنديده، يا به نادرستى و 

بى پايگى اش باور داشته، فرو ننهاده و در شاهنامه آورده است.
گزافه،  و  گمان  بى هيچ  شاهنامه،  ادبى:  شاهكارى  چونان  شاهنامه،   .2
شاهكارى ادبى است. حتى اگر آن را برترين شاهكار حماسى جهان بدانيم 
و برَينْ پايه ترين و مِهينْ مايه ترين نامة پهلوانى، به بيراهه نرفته ايم و بيهوده 
و نابدِاد داورى نكرده ايم؛ نمونه را به راستى، سه  نامة پهلوانى در ادب باختر، 
ايلياد و ادُيسة بازخوانده به هومر و انه ايد ويرژيل، نه در چندى، نه در  چونى، 
همتراز و همسنگ شاهنامه نمى توانند بود. داستان هاى شاهنامه، به ويژه در 
بخش پهلوانى، در شمار سَخته ترين و سُتوارترين داستان هايند و همة شگردها و 
ترفندهاى ادبى و «ريزه  كارى ها» و نغزى هاى داستانسرايى در آنها به كار گرفته 
شده است. نمونه را، دو داستان پرآوازة رستم و سهراب و رستم و اسفنديار، 
غمنامه(= تراژدى) هايى اند كه از ديد سخن سنجى و ادبدْانى و زيباشناسى، كمتر 
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مى توان داستانى، در سنجيدگى و سامانمندى و سُتوارى ساختار، همانند آنها 
يافت.

فردوسى، چونان حماسه سراى و داستانگوى، در اين قلمرو و سويمندى 
از شاهنامه، بهره و كاركردى گسترده دارد. هرچند او، بر پاية آنچه از اين 
پيش نوشته  آمد، هيچ  دگرگونى در آنچه مى سرايد، روا نمى دارد و پيكره و 
ساختار نخستين و بنيادين داستان ها را به همان سان كه در آبشخورهاى وى 
بوده است، بازمى آفريند، با شيوه اى شگفت و بى مانند كه به شگرفى، هنرى و 
سخنورانه و زيباشناختى است، داستان ها را مى پرورد و مى گسترد و در بازگفتِ 

بپروا و وفادارانة آنها دادِ هنرمندى و زبان آورى و شيواشيوگى مى دهد.
بينگاريم كه سخنورى ديگر آن دو غمنامه را، بى آنكه او نيز پيكره و ساختار 
نخستين و بنيادين آنها را دگرگون سازد، مى سرود. آنچه سرانجام سروده مى شد 
و فرادست مى آمد، داستانى ديگرسان مى بود، بى بهره از فرّ و فروغ و زيب و 
زيور و شور و شكفتگىِ آنچه فردوسى سروده است و پديدآورده. جدايى در ميان 
اين دو سروده، آنچه فردوسى سروده است و آ نچه آن ديگرى، كه «از زمين تا 
آسمان خواهد بود»، بازمى گردد به هنر درخشان فردوسى و توانايى شگفت آور 
او در سخن گسترى و آفرينش ادبى. همين هنر و توانايى است كه شاهنامه را تا 
ردة شاهكارى ورجاوند و رزمنامه اى بى مانند در پهنة ادب جهان فرا برده است 
و آن را به پاسِ جادوانگى اش در زيباشناسى سخن، جاودانگى بخشيده است. 

اين قلمرو و سويمندى، در شاهنامه آميخته ترين است و قلمروى است 
ميانين و پيوندگر در ميانة قلمرو نخستين و قلمرو سومين؛ نه مانند قلمرو 
نخستين به يكبارگى پديدآوردة ايرانيان است و در درازناى تاريخشان؛ نه مانند 

قلمرو سومين يكسره آفريدة سرايندة شاهنامه، فردوسى، است. 
از همين روى، آميزه اى نيز هست از ديرينگى با نوآيينى؛ از اسطوره با 
هنر؛ از ايران، در همة پهناورى و گرانمايگى تاريخى و فرهنگى و مَنشِى اش، 
با فردوسى، چونان برترين و هنرى ترين رزمنامه سراى و ابرمردِ ادب پارسى؛ آن 
نيِْوِ نيَْرَمِ سخن و رستمِ سخن؛ مردى مردستان كه تنها او بود كه مى توانست به 
چنان كارى كارستان، به سرودن شاهنامه كه داستان ايران است، دست بيازد. 
اين  دو، فردوسى و شاهنامه، پيوندى تنگ و ساختارى و ناگزير با يكديگر دارند؛ 
دو روىِ سكّة سخنند. اين سكّه، بى هركدام از اين  دو روى، هرآينه از سِكّگى 

خواهد افتاد و بى  ارج و ارز خواهد شد. اگر فردوسى جز شاهنامه را مى سرود، 
فردوسى نمى شد و اگر شاهنامه را جز فردوسى در مى پيوست، شاهنامه نه. 
آرى! تنها سالار سخنوران كه فردوسى است، مى توانست شاهنامه را كه شاهِ 
نامه هاست، بسرايد و با سرودن آن، چيستى تاريخى و هستى فرهنگى و مَنشِى 

ايرانيان را جاودانه از تاراج زمان به دور و بركنار بدارد.
نامة  آنكه  بر  افزون  شاهنامه،  فردوسى:  خردنامة  چونان  شاهنامه،   .3
فرهنگ و منش ايرانى است و شاهكارى ادبى، خردنامه اى گرانمايه نيز هست 
كه انديشه ها و راى ها و ديدگاه هاى جهانشناسانة فردوسى در آن بازتافته است 
و به نمود آمده است. اين سومين سويمندى و قلمرو در شاهنامه، به نابى و 
يكسره، از آنِ فردوسى است و به يكبارگى: چه در پيكره، چه در پيام، آفريدة 
اوست. اين بخش، در سرشت و ساختار، وارونة بخش نخستين است كه استاد 
در آن كمترين بهره و كاركرد را داشته است. با آنكه شاهنامه شاهكارى بازْگفتى 
(= روايى) است و فردوسى سخنورى داستانسراى، بيت هايى بسيار در اين 
نامورنامة باستان به زندگانى و انديشه هاى فردوسى بازمى گردد و او در آنها، 
به نمونشِ (= اشارات)، از پاره اى از رخدادهاى بزرگ و بنيادين در زندگانى 
خويش سخن در ميان آورده است و كمابيش به فراخى و روشن، از ديدگاه ها 

و راى هاى خود.
شيوة پسنديده و كمابيش هموارة فردوسى آن است كه در آغاز يا ميانه يا 
فرجام داستانى كه بازمى گويد، از چنبر و چارچوبِ بازگوىِ خاموش و پرده پوش، 
كه تنها داستان را بازمى گويد و از سخن گفتن دربارة خويش مى پرهيزد و 
خموشانه بر زندگانى و انديشه هاى خود پرده مى پوشد، بدر مى آيد 3. شمار اين 
بيت هاى «فردوسيانه» چنان است كه اگر آنها را از متن شاهنامه بدر كشيم و بر 
پاية رخدادها و پيشامدهاى زندگانى و انديشه ها و اندرزهايى كه در اين بيت ها 
بازنموده شده است، سامان بدهيم، زيستنامه و خردنامه اى فرادست خواهد آمد 
كه به يارى آن، هم با جهانشناسى و انديشه ورزى استاد آشنا خواهيم شد، هم 
پرتوى بر زندگانى وى كه در پردة نهفتگى فرو مى توانست ماند، خواهيم افكند. 
با بررسى اين بيت ها، بى چند و چون بر ما روشن خواهد شد كه فردوسى، از 
سويى خردمندى است ژرف انديش كه انديشه ها و آزموده هايش را بى هيچ 
درنگ و دريغ با خواننده و شنوندة شاهنامه در ميان مى نهد و از ديگر سوى، 
زادْمردى است راد و والامنش كه همچون سخنوران چاپلوس و كاسه ليس، ارج 
سخن را نمى شكند و «قيمتى درّ درى را در پاى خوكان نمى ريزد»4 و زندگانى 
و دارايى خويش را، به پاس دلبستگى پرشور و باور استوار به سرزمين سپند و 
اهورايى ايران، در كار آفريدن شاهنامه مى كند؛ بدان سان كه گاهي از ناچارى و 
نادارى، فغان برمى دارد و دردانگيز و دريغ آميز، از پيرى و نيستى5 (= بينوايى) ناله 
سر مى دهد. شگفتا! فردوسى، اوستادانْ اوستاد سخن پارسى، هنگامى از بينوايى 
و تنگدستى مى نالد كه عنصرى، سخنْ سالار (= ملك الشعرا) دربار غزنه، از زر 
ديگران مِى زده است6 و سخنور رى، ستوهيده از دهش هاى محمودى، چامة 
«بس بس» را مى سروده است و فرّخى، آن چنان به نوا و نوال رسيده بوده است 

كه بيست بندة زرّين كمتر در ركابش مى رفته اند. 7
به هر روى، اين سومين قلمرو و سويمندى، نوترين است و از اين ديد 
نيز وارونة سويمندى و قلمرو نخستين شمرده مى شود كه كهن ترين است. 

ر ي وى مى بايد داشتهريك را آشكار كه دامنه و پهنة مرز و كرانى جداست و داراى ن
شاهنامه كتابى است با سه قلمرو، يا 
دست كم با سه سويمندى جداگانه؛ نخست، 
نامة فرهنگ و منش ايرانى است؛ دوديگر، 
شاهكارى ادبى است؛ سوم، خردنامه اى 
است كه انديشه ها و ديدگاه هاى فردوسى 
در آن بازتافته و  پديدار شده است. هركدام 
از اين قلمروها يا سويمندهاى سه گانه، 
در سرشت و ساختار، از آن دوى ديگر 
جداست و داراى مرز و كرانى كه دامنه و 
پهنة هريك را آشكار مى بايد داشت
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با اين همه، اين قلمروهاى دوگانه و ناساز و كهن و نو، اگر گوهر گرايانه و 
پديدارْشناسانه بنگريم، يكسره از يكديگر گسسته و جدا نمى توانند بود و هرچند 
دو رَجِ در راستايند (= دو خط موازى)، در جايى به يكديگر مى توانند رسيد. پيوند 
و همگرايى آن دو با يكديگر از آنجاست كه فردوسى، ايرانى ترين ايرانى اى 
است كه مى شناسيم و در اوست كه فرهنگ و منش ايرانى برترين و ناب ترين 
نمود را يافته است؛ ليك، به هر روى و راى، قلمرو نخستين، بستر و پايگاه 
فرهنگ و منش فراگير و تبارى ايرانى است و قلمرو سومين پايگاه و بستر 
منش فردى فردوسى و نشانگر و بازْنماىِ آنچه اين سخنور سترگ، چونان 

يكى از ايرانيان، از آن فرهنگ و منش فراگير ستانده و از آنِ خود كرده است.
بر پاية آنچه نوشته آمد، شاهنامه سه قلمرو و سويمندى جداگانه را در 
خود نهفته مى دارد. از آن است كه مى توانيم اين نامة نامى گرامى را «يگانه اى 
سه گانه» يا «سه گانه اى يگانه» بناميم. يكى از بنيادين ترين دشوارى ها و تنگناها 
در شاهنامه پژوهى، يافتن مرزهاى اين سه و بازشناخت آنها از يكديگر است؛ 
زيرا اين سه نيك در هم تنيده و تنگ در هم بافته شده اند و پديده اى يگانه را 
پديد آورده اند؛ به گونه اى كه پژوهنده، اگر باريك بين و ژرفكار و نهان پژوه نباشد، 
به آسانى مى تواند اين سه قلمرو و سويمندى را با هم درآميزد و به بيراهه 
درافتد و هنجار و بنُمايه اى فرهنگى و مَنشِى را ترفند و شگردى ادبى بينگارد، 
يا شگرد و ترفندى ادبى را ديدگاه و انديشة فردوسى بشمارد. اين آميختگى و 
در هم تنيدگى، به شيوه اى زيانبار و فريفتار، پاره اى از پژوهش هاى شاهنامه اى 
را در بيراهه درافكنده و دستاوردها و يافته هاى پژوهش را گمانْ آميز و نااستوار 
و پرسمانْ خيز گردانيده است. از آن است كه هرچند يافتن مرزها و گسستن 
و بازشناختن قلمروهاى سه گانه از يكديگر كارى باريك و دشوار است، از آن 

گزير و گريزى نيز نيست.
در ميان سه سويمندى و قلمرو شاهنامه، آسان ترين و زودياب ترينْ قلمرو، 
سومين است و ديرياب ترين و دشوارترينْ قلمرو، نخسين؛ زيرا مرزهاى آن 
يك روشن و آشكار است و مرزهاى اين يك تاريك و پوشيده. قلمرو دومين 
نيز در ميانة اين دو جاى مى گيرد؛ نه به آسانى قلمرو سومين است، نه به 
دشوارى قلمرو نخستين. مرزهاى قلمرو نخستين را اسطوره شناس مى تواند 
يافت و كسى كه به ژرفى با فرهنگ ايران آشناست، و مرزهاى قلمرو دوم را 
سخن سنج ادبدْان. يافتن مرزهاى سومين قلمرو در گرو آگاهى از دانشى ويژه 
نيست. ساختار سخن در شاهنامه به گونه اى است كه پژوهنده، با اندكى درنگ، 
مى تواند كمابيش به آسانى و زودى بيت هاى «فردوسيانه» را از ديگر بيت ها 

بازشناسد و مرزى كه قلمرو سومين را از دو قلمرو ديگر جدا مى دارد، بيابد.8
يكى از روش هايى كه پژوهنده در مرزْيابى و بازشناخت قلمرو نخستين 
و دومين به كار مى تواند گرفت، روش آمارى و بسامدى است. آنچه به قلمرو 
نخستين بازمى گردد، بنمايه ها و هنجارهاى پايدار و بنيادين فرهنگى و مَنشِى 
است و خواه ناخواه، در شاهنامه كاربرد و بازتابى فراگير و هميشگى مى بايد 
داشت؛ ليك شگردها و ترفندها و كاركردهاى ادبى و زيباشناختى، بازبسته به 
پسند و پندار سخنور است و به بايستگى و شايستگيِ سخن، ديگرگون مى تواند 
شد. با اين همه، نكته اى نغز و شايستة يادكرد در اين ميان، آن است كه 
همة كاركردها و ترفندهاى ادبى را نيز پديدآوردة فردوسى نمى توانيم دانست. 
مى تواند بود كه پاره اى از آنها كه به ساختار و پيكرة داستان بازمى گردد، از 
آبشخورها به شاهنامه راه جسته باشد؛ زيرا پاره اى از داستان هاى شاهنامه بسيار 
كهنند و در درازناى روزگاران و در پى بازگفت هاى بسيار، ساختارى سنجيده و 
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سُتوار مى توانسته اند يافت. فردوسى نيز به پاس پايبندى پولادينش به سرودن 
و بازگفتن داستان ها بدان سان كه در آبشخورها آمده بوده اند، اين ويژگى هاى 
داستانشناختى ساختارى را، در بازْگفت هنرورزانة آنها باز مى توانسته است آورد.

نمونه اى از اين گونه، كه هنگامه اى نيز برانگيخته است و ماية چند و چون 
گرديده است، چهرة زن است در شاهنامه. پاره اى از پژوهندگان، در بررسى و 
روشنكرد چهرة زن در شاهنامه و ديد و داورى فردوسى دربارة زنان، مرزها 
را با هم درآميخته  و به خامى و نافرجامى، بر آن رفته اند كه استاد فرزانه و 
فرخنده كيش توس زنان را خوار مى شمرده است و با آنان سرِ ستيزه داشته 
است. اين پژوهندگان، در استوارْداشتِ ديدگاه خويش، بر پاره اى از بيت ها بنياد 
كرده اند كه در آنها زن نكوهيد شده است. لغزش و بيراهگى اين پژوهندگان 
از آن است كه نكته اى وابسته و ادبى و داستانشناختى را آن چنان گستردگى و 
فراگيرى بخشيده اند كه رأى و ديدگاه و انديشة پايدار و بنيادين فردوسى پنداشته 
شده است. آميختگى مرزها آنان را آن چنان فريفته و در گمان درافكنده است 
كه بدان سان كه در زبانزدى پارسى گفته مى شود، از كاهى كوهى ساخته اند. 
در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار دو بار زنان را خوار مى دارد و مى نكوهد: 
يك  بار هنگامى است كه كتايون وى را از چند و چون با گشتاسپ و خواستن 
پادشاهى از او بازمى دارد. اسفنديار، خشمگين و برآشفته از اندرز مهرآميز مام، 
زنان را سستْ رايانى خام انديش مى داند و مى خواند كه توان راز پوشيدن ندارند 

و هرگز كارى را به فرمان آنان انجام نمى بايد داد:
چنين گفت با مادر اسفنديار

كه نيكو زد اين داستان شهريار
كه پيش زنان راز هرگز مگوى

چو گفتى، سخن بازيابى به كوى
به كارى مكن نيز فرمان زن

كه هرگز نبينى زنى رايزن (كزازي 13: ج 8، ص 146)
بار دوم همچنان در گفت وگوى با كتايون است، آن زمان كه وى از 
بازداشتن اسفنديار از رفتن به مرگجاى سيستان و نبرد با رستم نااميد شده است 
و از او درمى خواهد كه دست كم، كودكان خويش را به همراه نبرد و به كشتن 
ندهد. اسفنديار، خشماگين و تافته از گفتة مادر، بارى ديگر زنان را مى نكوهد 
و بر آن مى رود كه اگر كودكان و جوانان همنشين آنان باشند، منش پست و 

تيره روان خواهند شد:
به مادر چنين گفت پس جنگجوى
كه نابردن كودكان نيست روى
چو با زن پس پرده باشد جوان

بماند منش پست و تيره روان (همان: 153)
سومين نكوهش كه در چگونگى با دومين يكسان است، هنگامى است 
كه بهمن، كه چونان پيك و پيغامبر به نزد رستم رفته است، بازمى آيد و پرشور 
و شرار، يل يگانة سيستان را مى ستايد. اسفنديار، برآشفته و برافروخته از سخنان 
بهمن، او را بر سر انجمن خوار مى دارد و بدان مى نكوهد كه چون با زنان نشسته 
است، از خوى و خيم پهلوانى بى بهره مانده است و از اين روست كه رستم را 

پيلى جنگى مى شمارد: 

ز بهمن برآشفت اسفنديار
ورا بر سر انجمن كرد خوار
بدو گفت كز مردم سرفراز
نزيبد كه با زن نشيند به راز

تو گردنكشان را كجا ديده اى؟
كه آواز روباه نشنيده اى

ز رستم همى پيل جنگى كنى
دل نامدار انجمن بشكنى (همان: 164)

گزاينده  گفته هاى  اين  آمد،  نوشته  پيش  اين  از  آنچه  پاية  بر 
است  شگردى  و  كاركرد  زنان،  دربارة  نادلپسند  نكوهش هاى  و 
داستان شناختى و باز مى گردد به قلمرو دوم. از اين روى، روا نيست كه 
آن را به دو قلمرو ديگر بگستريم و شتابزده و خام و ناسنجيده بر آن سر 
افتيم كه زنان در فرهنگ و منش ايرانى، خوار و فروپايه و نكوهيده اند؛ 
يا فردوسى آنان را خوش نمى داشته است و سخت روى و ستيزه خوى، از 
خود مى رانده است. اين ديد و داورى هنگامى درست و پايه ور و پذيرفتنى 
مى توانست بود كه نكوهش و خوارْداشتِ زنان در قلمروهاى نخستين و 
سومين، به گونه اى برُهانى و برُّا ياد كرده مى آمد؛ ليك، اگر ژرف بنگريم 
و قلمروها و سويمندى هاى سه گانه را در پژوهش و داورى و رايمندى 
و نظريّه پردازى از يكديگر جدا بداريم، به داورى و ديدى وارونه و ناساز 
ايرانى  منش  و  فرهنگ  در  زن،  كه  بود  خواهيم  آن  بر  و  رسيد  خواهيم 
جايگاه و پايگاهى ارجمند و والا دارد و همپايه و همتراز مرد است و حتى 
نيست،  ستيزندة زنان  نكوهنده و  تنها  نيز نه  فردوسى  برتر از او.  گاهي 
بارها آنان را ستوده و گرامى داشته است. اگر زنان در فرهنگ و منش 
نيرومند در  ايرانى خوار و بى ارج مى بودند، بغَْبانوان و بغَْدُختان بزرگ و 
كنار بغَان  كارهاى جهان را سامان نمى دادند؛ نيز اگر آنان والا و همبالاى 
مردان شمرده نمى شدند، به بلندترين رده هاى فرمانروايى بر ايران دست 
زنانى  ايرانى،  منش  و  فرهنگ  نامة  چونان  شاهنامه،  در  و  نمى يافتند 
فراپايه و فزونْ مايه چهره برنمى افروختند؛ زنانى شگرف و كم مانند چون 
سيندخت، مام رودابه، كه در چاره انديشى و كاردانى برتر از مردانى بزرگ 
سپهسالار  يل،  سام  و  ايران،  شهريار  مينوچهر،  منوچهر  چون  نامدار  و 
ايران، و مهراب كابلى، فرمانران كابلستان، است و گره از كارى آن چنان 
دشوار و فروبسته مى گشايد كه دو كشور ايران و كابلستان را تا به آستانة 
جنگ پيش برده بوده است: كار پيوند و پيوكانى (= عروسى) زال، برناى 
دخت  رودابه،  با  است،  ايرانى  اهورايى  و  پاك  تبار  از  كه  سام،  برومند 
مهراب كابلى، كه از نژادى گُجسته و اهريمنى است و تبار به پتياره اى 
گردآفريد،  چون  يا  است.  مى رسانيده  مارْدوش  دهاك  چون  جهانخواره 
و  مى افرازد  بالا  آوَرْد  و  نبرد  در  كه  مردافكن،  و  دلاور  و  گرد  دوشيزة 
شگفتى مى سازد در دمانى و دليرى كه قلمرو ويژة مردان است و نازشگاه 
و افرازشگاه آنان. اين دخت دلير و دمان و پر دار و گير، ديرى در آوردگاه 
در برابر سهراب يل مى ايستد و مى جنگد و تازش هاى توفنده و توانشكن 
آذرخشْ آسا،  كه  پهَْلَو  گَوِى  و  توانا  تهمى  برابر  در  مى آورد؛  تاب  را  او 
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سالارى رزم آزموده و نامدار، پهلوانى كارديده و پرتوان چون هجير را كه 
فرمانده سپاه ايران در دژ سپيد بوده است، به نيزه از زين درمى ربايد و 
بر خاك خوارى درمى افكند. سهراب پهلوانى است نيرومند و بى مانند كه 
هيچ پهلوانى ياراى ايستادگى در برابر او را ندارد؛ حتى يل يگانة سيستان 
و جهان پهلوان ايران، رستم دستان، نيز در ستيز و آويز با او درمى ماند و 
تنها به بند و ترفند است كه بر وى دست مى يابد و او را از پاى درمى آورد.

نيز اگر فردوسى، آن فرزانة فرخنده روى و دانادل خجسته خوى، دل بر 
زنان گران مى داشت و آنان را فروتر از مردان مى انگاشت، بيتى چنين شگرف 
را در ستايش و بزرگداشتشان نمى سرود؛ بيتى كه در آن، زنى با چند مرد مهين 

سنجيده شده است و همتايى براى آن در پهنة سخن پارسى نمى شناسم: 
زواره و فرامرز و دستان سام

جهانديده رودابة نيكنام 9
در اين بيت، نخست از زواره و فرامرز و دستان سام با زال سخن رفته است 
كه برادر و پور و پدر رستمند10، سپس، از رودابه كه مام اوست. استاد، در سخن 
از اين سه مرد، تنها به يادكرد نامشان بسنده كرده است؛ ليك آنگاه كه از زن، 
رودابه، ياد مى كند، وى را با دو ويژگى والا مى ستايد و بزرگ مى دارد؛ استاد از 
سويى اين بانوى بشكوه را «جهانديده» مى خواند، كه كنايه اى است ايما از دانا 
و آگاه و آزموده، و از ديگر سوى، «نيكنام». نيكنامى ويژگى اى است بسيار برَين 
و گزين كه تنها آنان از آن برخوردارند كه از بهترين و خرّم ترين خوى و خيم و 
از برترين و ستوده ترين شايستگى ها و والايى هاى انسانى بهره داشته باشند. نام 
نيك سخت دير و دشوار فرادست مى آيد و تنها اندكى از نيكان و پاكان بختِ 

آن را مى يابند كه نيكنام خوانده شوند.
بارى؛ كوتاه  سخن در فرجام اين جستار، آن است كه پژوهش درست و بآيين 
در شاهنامه، كه مى بايد به شناختى راست و روشن از اين نامة نامبردار بينجامد، 
تنها زمانى انجامپذير و شدنى است كه پژوهنده قلمروها و سويمندى هاى سه گانه 
را در كندوكاو خويش، از يكديگر بگسلد و يافته ها و دستاوردهاى پژوهش را با 
هم در نياميزد. اگر  جز اين باشد، تلاش و رنج او بيهوده خواهد ماند و او در كار 

باريك و دشوار پژوهش در شاهنامه ناكام و نافرجام.

پي نوشت 
*عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى

1. دربارة اسطوره و حماسه و چگونگى و كاركرد آنها، بنگريد به اين كتاب هاى 
نگارنده: رؤيا، حماسه، اسطوره؛ مازهاى راز؛ از گونه اى ديگر؛ آب و آيينه.

2. دربارة اين اسكندر، بنگريد به كتاب كارنامة بدروغ، نوشتة پوران فرّخزاد.
ادبشناختى شاهنامه، كه آن را از ديگر  3. يكى از ويژگى ها و برترى هاى 
حماسه هاى جهان جدا مى دارد، همين ويژگى است. فردوسى، همچون هومر 
يا ويرژيل، در حماسه اى كه مى سرايد، در سايه و بركنار نمى ماند؛ هر زمان 
شايسته بداند، به ميانة گفتار درمى آيد و از زندگانى و انديشه هايش با خواننده 

سخن مى گويد.
4. از بيتى است نيك شناخته و پرآوازه از ناصر خسرو: 

من آنم كه در پاى خوكان نريزم

مر اين قيمتى درّ لفظ درى را
5. اين سخن برگرفته از اين بيت پرآوازه است كه لخت دوم آن در پارسى 

دستان شده است:
مبادا كه در دهر دير ايستى
مصيبت بود پيرى و نيستى

6. اين سخن نيز برگرفته از بيتى است سرودة خاقانى، در قطعه اى بلند كه 
خويشتن را در آن با عنصرى سنجيده است:

شنيدم كه از نقره زد ديگران
ز زر ساخت آلات خوان عنصرى

7. نظامى عروضى در چهارمقاله، دربارة شكوه و توانگرى فرّخى نوشته است: 
«... پس به خدمت سلطان يمين الدوله محمود رفت و چون سلطان محمود او را 
متجمّل ديد، به همان چشم در او نگريست و كارش بدانجا رسيد كه تا بيست 

غلام سيمين كمر از پس او برنشستندى» (ص 65).
8. در نامة باستان كه تاكنون هشت جلد آن را سازمان سمت چاپ كرده است، 
من اين بيت هاى «فردوسيانه» را در ميانة دو «خط تيره» (= - ... -) نهاده ام تا 

خواننده به آسانى آنها را از بيت هاى ديگر جدا بدارد و بازشناسد.
9. اين بيت از داستان رستم و اسفنديار است و از ديدى ديگر نيز، برُهانى است 
برُّا و گواهى گويا بر ارجمندى زن در فرهنگ و منش ايرانى. اين بيت بخشى از 
پيغام اسفنديار است به بزرگان زابلستان. او بدين سرزمين آمده است تا رستم را، 
دست بسته به نزد گشتاسپ ببرد. نيك مى داند كه خواست او خواستى است بسيار 
دشوار كه به آسانى پذيرفته نخواهد شد و انجام نخواهد پذيرفت. از اين روى، 
درمى  خواهد كه انجمن برَين فرمانروايى بر سيستان سامان داده شود و در آن 
به خواست وى، كه به گفتة امروزيان، «امنيّت ملىّ» را آماج مى گيرد، رسيدگى 
شود. پس هموندان (= اعضا) اين انجمن را، يك به يك نام مى برد. نكتة نغز و 
نازشخيز در آن ميان آن است كه رودابه نيز در شمار هموندان اين انجمن است 
و هنباز در فرمانرانى بر زابلستان. در اين باره، نيز در شيوة فرمانرانى بر زابلستان كه 
يكى از كهن ترين نمونه هاى مردم سالارى در جهان است، به فراخى، در آب و 

آيينه، جستار «خودكامگى خاورانه و فرمانروايى ايرانى» نوشته ام.
10. بى گمان، رستم نيز چونان برترين پهلوان ايران، هموند اين  انجمن هست. 
اگر از او در شمار هموندان يادى نرفته، از آن است كه انجمن مى خواهد 
پرسمانى را بررسد كه به وى بازمى گردد. در شيوة مردم سالارى و آيينِ داد، روا 
نيست كه سودْوَر (= ذينفع) در نشستى كه در آن به  كار وى پرداخته مى شود، 

حضور داشته باشد.
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